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اجتهاد و تقلید
جلسه 54 

 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در اين مسئله دوم امام(ره) حقيقت تقليد را بيان فرموده‌اند که نظر شريف ايشان اين شد که تقليد عبارت است از «هو العمل
مستندا إل فتوي فقيه معين».

بعد اقوال در حقيقت تقليد را بيان کرديم و نهايتاً توانستيم همان نظريه التزام را تثبيت کنيم؛ که تقليد عبارت از خود عمل نيست،
بله عبارت از التزام به عمل به فتوا است. بعد از اين مطلب، أدله مشروعيت و جواز تقليد را عنوان کرديم هم از آيات و روايات

و هم عقل و هم سيره عقلائيه، که بحث اينها تمام شد.

استدراک مرحوم امام

در ادامه‌ي مسئله، مرحوم امام ي تعبيري دارند و ي استدراک، فرمودهاند: «التقليد هو العمل مستندا إل فتوى فقيه معين و
هو الموضوع للمسألتين الآتيتين، نعم ما يون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان

التقليد، و سيأت أن مجرد انطباقه عليه مصحح له»؛ فرمودهاند آنچه که مصحح عمل ي شخص است صدور اين عمل از روي
حجت است، مثل فتواي خود فقيه، ولو عنوان تقليد بر عمل اين شخص صدق نند، مجرد انطباق آن فتوا بر عمل، مصحح عمل

است.

بررس موضوعيت داشتن تقليد در صحت عمل

پس در اين مسئله سه محور وجود داشت: ي «حقيقت تقليد»، دوم «ادله مشروعيت تقليد» و سوم اين بحث مهم که از
«نعم» به بعد امام(ره) فرمودهاند که آيا تقليد در تصحيح ي عمل موضوعيت دارد يا نه؟

بعبارة أخري ما در ابتداي سال گفتيم که عقلا ملف يا بايد مقلد باشد يا مجتهد باشد و يا محتاط باشد. از «نعم» به بعد امام اين
را فرموده‌اند که آيا براي عام، که مجتهد و محتاط نيست يا حوصله عمل به احتياط را ندارد و يا اينه اصلا عارف به مسائل

احتياط نيست، اين تقليد موضوعيت دارد؟ بونه‌اي که بوييم ي عام که مجتهد نيست و احتياط هم نرد، اگر بلا تقليد عمل
نمود، تمام اعمالش باطل است؟!
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اين ي مسئله‌اي است که خيل هم مورد ابتلاء است. مثلا افرادي هستند که ده سال يا بيست سال از تليفشان مگذرد و نماز
مخوانند و روزه مگيرند، چهبسا ممن است خمس هم بدهند و حج هم انجام دهند، لن وقت از اينها سؤال مکن که شما

مقلد چه کس هستيد؟ مگويند ما تقليد نمکنيم و اصلا نمدانيم تقليد يعن چه. آيا عمل چنين شخص باطل است؟ اگر گفتيم
که خود تقليد موضوعيت دارد، يعن گفتيم که مصحح ي عمل؛ يا اجتهاد است يا احتياط است و يا تقليد، يعن براي خود تقليد

موضوعيت قائل شديم، در اين صورت نتيجه اين مشود که اگر کس تقليد نرد عملش مصحح ندارد و باطل است.

اما ايشان در ذيل مسئله اين را رد مکند و مخواهد بفرمايند که خود تقليد موضوعيت ندارد، بله آنچه که مصحح عمل است؛
عبارت از اين است که اين عمل يا از روي ي حجت صادر شود و يا اينه خود بخود مطابق با ي حجت باشد.

بنابراين اگر کس که ده يا بيست سال يسري اعمال را انجام داده و بعد ديد که اعمال که در اين مدت انجام داده مطابق رأي
أعلم از مراجع بوده، در اين صورت بايد فتوا داد که اين اعمال صحيح مباشد و نيازي به اعاده ندارد.

يا شخص اعمالش را بدون تقليد انجام مدهد، و بعد که خودش به مقام اجتهاد رسيد، بعد از اجتهاد ديد که اعمال قبلاش بر
طبق اجتهاد خودش صحيح مباشد، در اينجا هم اين اعمال گذشته صحيح بوده و نياز به اعاده ندارد.

بنابراين اگر گفتيم که تقليد موضوعيت ندارد، کما اينه خود اجتهاد هم موضوعيت ندارد و کما اينه احتياط هم موضوعيت
ندارد، بايد اين عمل مطابق با ي حجت باشد.

البته در اينجا ي مسئلهاي است که در آينده إنشاء اله به آن مرسيم و آن اين است که اگر کس مدت بلاتقليد عمل کرد فقهاء
تفصيل مدهند بين اينه اين جاهل قاصر بوده يا مقصر، و مقصرش هم غافل بوده يا ملتفت بوده است؟ امام(ره) اين مسئله را

به عنوان مسئله 20 اجتهاد و تقليد مطرح فرمودهاند و سيد در عروه اين را به عنوان مسئله 16 مطرح فرمودهاند. در آنجا اين
بحث به طور مفصل مآيد، و اين که امام در مسئله اول فرمودهاند «عل تفصيل يأت»، اشاره به همين مسئله 20 دارد.

اختلاف است در اينه حالا که شما مگوييد عمل بايد مطابق با حجت باشد، آيا مراد حجت حين العمل است؟ يعن در آن
زمان که اين عمل را انجام مداده، عملش مطابق رأي مجتهدي باشد که تقليد از او برايش جايز بوده ولو اينه اين شخص از او

دهد و حالا آمده مقلد زيد شده، آيا اين اعمال س‌سال است که اعمالش را انجام م ه خير، الان سرده است؟ يا اينتقليد ن
سال گذشته بر طبق نظر اين مرجع که الان به او رجوع کرده صحيح است؟ يا بر طبق آن مجتهدي که در زمان عمل، بايد به

فتواي او رجوع م‌کرده صحيح است؟

در اينجا هم باز أنظار مختلف است و تحقيق در مطلب اين است که فرق نمکند، يعن بايد عمل مطابق با ي حجت باشد،
فرق نمکند که حجت حين العمل باشد يا بعد از عمل.

ر مثلادهد و بعد از ده سال ديرا انجام م سري اعمالکه الان خودش مجتهد نيست، ي مثال روشنش اين است که کس
خودش مجتهد مشود، وقت که خودش استنباط مکند، اعمال ده سال گذشتهاش بر طبق استنباط امروزش صحيح است و

همين مقدار کاف است. أنظار در اين بحث مختلف است که بحثش بعدا مآيد.

اما آنچه که اينجا مخواهيم عرض کنيم اين است که تقليد، موضوعيت ندارد و اين که بوييم تقليد ي وجوب نفس دارد و
خودش واجب و لازم است و بوييم که اگر کس عملش را از روي تقليد انجام نداد، اين عملش باطل است، اين درست نيست.



ما براي حم تليف تقليد که بوييم تقليد وجوب نفس دارد، وجه و دليل نداريم.

.از حيث وضع ي ،ليفاز حيث ت بنابراين در اينجا دو مدعا است؛ ي

از حيث تليف؛ ما وقت ادله مشروعيت تقليد را بيان کرديم، در اين ادله ي وجوب مولوي نفس براي تقليد استفاده نرديم که
بوييم ي از واجبات در شريعت؛ تقليد است. از اين ادله به هيچ وجه چنين مطلب را أحدي هم استفاده نرده، اگر هم باشد

شايد مثلا در بين اخباريها کس چنين نظري داشته باشد که آن هم بخاطر جمود بر بعض از تعابير روايات است.

بنابراين آن مقداري که ما از ادله، خصوصاً از ادله نقل استفاده کرديم، مسئله مشروعيت و جواز تقليد است.

اما از حيث حم وضع؛ يعن اينه بوييم اگر ي عمل بدون تقليد شد، باطل است يا نه؟ عرض کردم که در مسئله 16 عروه
و 20 تحرير، بعض مثل مرحوم سيد فتوا دادهاند که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، ولو مطابق با واقع هم در بيايد. اما

غالباً حاشيه زدهاند و نظر اکثر فقها اين است که خير، چون تقليد موضوعيت ندارد، عمل صحيح مشود در صورت که مطابق
با واقع درآيد، يا ي حجت بر او منطبق باشد، مجرد اينه ي حجت بر آن منطبق باشد، کفايت مکند.

ما براي تصحيح عمل هيچ دليل غير از اين نداريم که عمل بايد يا عن حجة صادر شود و يا مطابق با ي حجت باشد. و ما
متوانيم در تقليد، مسئله را به باب اجتهاد تشبيه کنيم و آن اين که در باب اجتهاد، ي مجتهدي مخواهد فتوا دهد، مآيد بر

طبق ي خبر واحدي فتوا مدهد، يا بر طبق ي دليل فتوا مدهد و همين مقدار براي اجتهادش کاف است، يعن فتواي او بايد
مطابق با ي حجت باشد و عملش بايد مطابق با ي حجت باشد. اما اينه عنوان تقليد بر آن صدق کند، دليل بر اين مطلب

نداريم، چون هيچ دليل بر موضوعيت تقليد نداريم. بله تقليد هم عنوان طريقت را دارد و آنچه که مصحح براي عمل است اين
است که عمل بايد با ي حجت مطابقت داشته باشد.

بيان صاحب تفصيل الشريعه

در کتاب تفصيل الشريعه (ص 68)، والد بزرگوار ما نسبت به اين عبارت ي بيان ديري دارند و آن اين است که با اين «نعم»
در مقام جواب و دفع ي توهم هستند. آن توهم اين است که اگر شما مگوييد که «التقليد هو العمل»، اين مطلب چونه قابل

جمع با اين است که بوييد مصحح عمل؛ تقليد است؟

يعن از ي طرف مگوييد تقليد عبارت از عمل است (التقليد هو العمل بفتوي فقيه معين)، و از طرف دير مفرماييد که
مصحح عمل؛ تقليد است. اين دو تا قابل جمع نيستند، چون اگر مگوييد تقليد، خود عمل است، پس چرا مگوييد که مصحح

عمل، تقليد است؟ چون مصحح بايد ي عنوان يا شيئ مغاير با مصحح باشد و شما از ي طرف مگوييد اگر مخواهيد عمل
شما صحيح باشد بايد تقليد کنيد يعن شما تقليد را مصحح عمل قرار دهيد، يا اگر مصحح است بايد تقليد غير از عمل باشد،

چون مصحح بايد ي عنوان و حقيقت مغاير با مصحح باشد. در حال که شما در اول مسئله فرموديد که «التقليد هو العمل».

بنابراين توهم اين است که کيف يمن الجمع بينهما؟ شما اگر تقليد را التزام مگرفتيد، اين اشال نداشت، بفرماييد تقليد التزام
است و اين التزام قبل از عمل هم هست و مصحح براي عمل هم هست، کما اينه ما هم بالاخره به اين نتيجه رسيديم که عبارت
از التزام است. اما وقت که مآييد عدول مکنيد (چون مرحوم سيد در عروه، مرحوم آخوند در کفايه و صاحب فصول، اينها
همه تقليد را التزام گرفتهاند) و مفرماييد که تقليد عبارت از عمل است و مشهور متأخرين هم الان تقليد را عمل مدانند، بايد

جواب اين توهم را بدهيد.



مفرمايند که ايشان با اين «نعم» جواب از اين توهم را مدهند و مفرمايد ما که مگوييم تقليد عمل است، اما اين موضوعيت
ندارد و آنچه که مصحح براي عمل است عنوان تقليد نيست، بله مطابقت عمل با ي حجت است؛ حالا مخواهد عنوان تقليد

را داشته باشد يا نداشته باشد، اين برمگردد به همان بيان ما که تقليد؛ عنوان موضوعيت را ندارد و اگر مگفتيم که تقليد
عنوان موضوعيت را دارد؛ در اين صورت اين دو قابل جمع نبودند که بوييم تقليد مصحح عمل است و از آن طرف هم بوييم

تقليد خود عمل است. اما اگر گفتيم که تقليد طريقيت دارد؛ يعن مصحح عمل؛ ي حقيقت غير تقليد است و تقليد مرآة براي آن
مصحح است و آن مطابقت عمل با حجت است، دير مشل نيست.

بررس مسأله 3؛ شرائط مرجع تقليد

سومين مسأله که مرحوم امام مطرح فرمودهاند: «يجب أن يون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا ف دين اله، بل غير
مب عل الدنيا، و لا حريصا عليها و عل تحصيلها جاها و مالا عل الأحوط، و ف الحديث «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه

حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه».

در اين مسئله مرحوم امام شرايط مرجع تقليد را بيان مفرمايند و مجموعاً 5 يا 6 شرط را در اينجا ذکر فرمودهاند: مرجع تقليد
بايد عالم باشد، مجتهد باشد، عادل باشد، ورع باشد، و مب و حريص بر دنيا نباشد، دنبال جاه و مال نباشد.

اما در کتب دير، براي شروط مرجعيت 11 شرط عنوان شده که ما طبق 11 مورد، ي ي اينها را ذکر و بررس مکنيم.

شرط اول: بلوغ

اولين شرط، بلوغ است. گفتهاند ي از شرايط مرجع تقليد اين است که بالغ باشد. اگر صب نزدي به بلوغ است ول بتواند فتوا
دهد و استنباط کند، نمتواند مرجع باشد.

بررس اشتراط بلوغ در مرجع تقلید

ببينيم آيا بلوغ شرطيت دارد يا خير؟

ما وقت ادله مشروعيت تقليد را ملاحظه مکنيم در آن ادله هيچ کجا عنوان بلوغ وجود ندارد، مثلا در آن ادله دارد که رجوع
کنيد به کس که فقيه است، يعن کلمه فقيه داريم، کلمه عالم داريم، کلمه اهل ذکر داريم، عارف به حلال و حرام داريم، ناظر به

حلال و حرام داريم، در هيچ کجا ندارد که بايد مجتهد بالغ هم باشد.

بعبارة أخري اين عناوين که در ادله لفظيه تقليد واقع شده، اطلاق دارد، گفته به عارف حلال و حرام رجوع کنيد و اين اطلاق
دارد يعن مخواهد بالغ باشد يا نباشد، و همچنين در اهل ذکر و غيره. پس اولا ادله لفظيه اطلاق دارد.

و اما ادله عقلان، دليل عقل، رجوع جاهل به عالم است، اين هم اطلاق دارد، يعن عقلا مگويند در مواردي که نياز است و جهل
دکتر و طبيب اگر گفتند که ي کند که آن عالم، بالغ باشد يا نباشد. مثلانم وجود دارد، جاهل بايد به عالم رجوع کند و فرق

غير بالغ است، آيا عقلا مگويند که نمشود به آن مراجعه کنند؟! خير. بنابراين هم ادله لفظيه و هم سيره عقلائيه خال از اعتبار
بلوغ در مجتهد است.



در اينجا چند مطلب باق مماند:

ي مطلب اين است که آيا آن روايات که م‌گويد «عمد الصب خطأ تحمله العاقلة»، از آن روايات مشود اين شرط را استفاده
کرد يا نه؟

دوم؛ حديث رفع مفرمايد «رفع القلم عن الصب حت يحتلم»، آيا از اين م‌شود اشتراط بلوغ را استفاده کرد يا نه؟

سوم؛ آيا اجماع يا ضرورت در کار هست؟ يعن بوييم اجماع داريم بر اين که بايد مرجع تقليد بالغ باشد و نمشود غير بالغ
باشد؟ يا بالاتر از اجماع، آيا ضرورت در کار هست يا نه؟

چهارم؛ آيا شرطيت بلوغ را از آن معتبره اب خديجه که فرمود: «انْظُروا الَ رجل منْم يعلَم شَيئاً من قَضائنَا»، که کلمه «رجل»
دارد و ي از ادله تقليد بود و در باب قضاء هم بيشتر به همين استدلال مکنند براي رجوليت قاض، مشود شرطيت بلوغ را

استفاده کرد يا نه؟

بعض از بزرگان مثل مرحوم خوي فرموده‌اند بلوغ به نظر ما شرطيت در مرجعيت ندارد مر اينه ي اجماع بر اين مطلب
داشته باشيم و راه هم براي احراز اجماع نداريم و در نهايت به اين نتيجه مرسند که بلوغ شرطيت ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


